
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
   

  
   کابل- محمد عمرقريشی

  ٢٠٢۴ جولای ٠۶
  

  !استوی نفرت و انزجار طالب از ، "امان الله خان"بزرگترين افتخار 

  
  

روھای طالب روز گذشته، بر روی  مطلع شديم که نياز طريق رسانه ھای خبری :کابل-١۴٠٣ سرطان ١۵ - جمعه

که در بندرگاه تورخم نصب بود، رنگ سياه " خان عبدالغفار خان"و  "اعليحضرت فقيد امان الله خان"عکس بزرگی از 

  .دنپاشيده اند، تا ديگر قابل شناخت نباش

ديخواه امواج جديدی از نفرت و انزجار عليه طالب و طالبيسم زًخش چنين خبری مطمئنا نزد اکثر افغانھای چيز فھم و آپ

امان الله "در اينجا قبل از اين که برداشت خودم را از علل نفرت طالب عليه .  باعث تأثر آنھا گرديده استرا خلق نموده

، می بايد تذکر دھم که نفرت طالب از امان الله خان بزرگترين تقدير و ستايشی است که در کتيبۀ خارائين بنگارم" خان

 به نظر من بزرگترين توھين به امان الله خان زمانی بود و خواھد آمد که .تاريخ برای امان الله خان ثبت می گردد

نيروھای وابسته، مزدور و جواسيسی از قماش ببرک ھا، مسعود ھا، کرزی ھا، غنی احمدزی ھا و يا ملا عمرھا از 

يت به نيکی ياد شدن امان الله خان از طرف خاينان به ملت و دشمنان موجود. نمايندنموده و يا ياد وی به نيکی ياد 

   .افغانستان، لکۀ ننگی بر دامان پاک وی خواھد شد

ًدشمن اند و علی رغم گذشت تقريبا صد سال از مرگ وی ھنوز ھم " امان الله خان "واما اين که طالب و طالبيسم چرا با 

  :نفرت عميق شان را از وی ابراز می دارندبا پاشيدن رنگ بر تصويرش 

 دليل نفرت و تضاد طالب عليه امان الله خان، وابستگی و نوکر صفتی طالب و تاريخ به ما می آموزاند که نخستين -١

 ميليونھا افغان آزاده تاريخ گواھی می دھد که امان الله خان نه تنھا آن زمانی که. آزادگی و آزاديخواھی امان الله خان بود

 قيت و بردگی وی را بپذيرد، بلکه را به حمايت از خود داشت، حاضر نشد بر شمشير خونچکان انگليس بوسه زند و ر
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 و با معاش بخور و نمير در ايتاليا به سر می برد و ھر آن امکان داشت فاشيست ھای زمانی که از قدرت دور مانده

 گردن خم  يعنی قبلۀ آمال فاشيست ھای ايتاليائی"ھيتلر"ايتاليائی وی را نيست و نابود نمايند، باز ھم حاضر نشد به 

  .دن به قدرت، قلادۀ بردگی فاشيسم ھيتلری را بر گردن بياويزدنموده، برای رسي

چنين حرکتی از جانب طالب و طالبيسم مستمری بگير و نوکر که برای رسيدن به قدرت از نواميس ملی افغانستان نيز 

  . گذشتند، می بايد باعث انزجار و نفرت بگردد

 چون  بينند که خود نه تنھا فاقد آن ھستند بلکه داشتن آن چيزرا در پيشگاه تاريخ صاحب چيزی می" امان الله خان"آنھا 

  .ًآن چيز وجدان آزادگی است، چيزی که طالب مطلقا با آن بيگانه است. خنجری در قلب ناپاک آنھا فرو می رود

 "برخاستگان تاريخرگو"اين از " موسوی"دومين دليل چنين انزجاری، تعلقات فکری و ايدئولوژيک به گفته استاد  -٢

، جدائی دين از با امان الله خان به مثابۀ سمبول روشنفکری و روشنگری، معارف عصری" طالب و طالبيسم"يعنی 

  . ، استقلال و غيروابستگی به اجانب بوددولت، مدافع آزادی نسوان به فھم ھمان زمان

ر و روشنائی و پرتوافگنی آن را می بيند، طالب می نوطالب به مثابۀ پيام آور ظلمت و تاريکی در وجود امان الله خان، 

نمی توانند معارف عصری، داند تا زمانی که نام امان الله خان در اذھان نسل ھای متوالی اين کشور زنده باشد، مردم 

شمنی با آزادی نسوان، حقوق برابراقوام و از ھمه بالاترحريت و آزادگی را از ياد ببرند، لذا طالب در واقع به منظور د

 خان را مورد حمله قرار می دھد و لبی، سمبول آنھا يعنی امان الله آزاديخواھی و استقلال ط، آزادی باعلم، دشمنی

  .اميدوار است که با نابودی سمبول، خود آن خواستھا را نيز به زنجير بکشد

 که با ھزار ويک رشته به تعماربا حرکت از اين واقعيت که طالب به مثابۀ نوکر، مزدور و مستمری خور اس -٣

استعمار و امپرياليسم وابسته است وبا حرکت از اين واقعيت ديگر که حرکت امان الله خان در آن زمان و ناقوس مرگ 

، واضح طع به صدا در آوردن، ھيچ گاھی فراموش استعمارانگليس نشده و نخواھد شدقسلطۀ استعماری را در ھمان م

زنجير ھای خون آلود نژاد انگلوساکسون گام بر می گسستن سيار آرام و متين در جھت است در مقطع کنونی که جھان ب

 ۴٠، امپرياليسم امريکا از موضع ميراثخوار استعمار انگليس، نمی تواند به يک نيروی وابسته و منقاد ھفته وار دارد

  .ندميليون دالربدھد مگر از وی نخواھد که سمبول ضد استعمار قرن بيست را ويران نک

سلب قدرت و  سال آقائی برجھان، در آستانۀ ۵٠٠ که اکنون خود را از امپرياليسم تمرکز يافته در نژاد انگلوساکسون

غزه را نابود می کند و توسط يکی از قره نوکرانش حاکميت انحصاری خود می بيند به ھمان سان که برای حفظ آن 

، در اينجا ھم توسط نوکر ديگرش بر سمبول آزاديخواھی و استقلال کشته، مجروح و يا آواره می سازدمليونھا انسان را 

  . حمله می کند، تا نشان دھد که حاضر نيست بدون خون ريزی از سرير حاکميت فرود آيدطلبی افغانستان در اوايل قرن

  !ھموطنان گرامی

ان الله خان، بزرگترين  دشمنی و نفرت طالب و طالبيسم عليه امھمان طوری که در سطور بالا نيز تذکار دادم

 آن فرزند دلاور کشور گرديده و نشان می دھد که وی در زندگی قادر شده يبصافتخاريست که صد سال بعد از مرگ ن

  .بود بين خود و دشمنانش چنان خط و مرز روشنی بکشد که صد سال بعد ھم فراموش نگردد

  !ان ادامه دھيمبا شعار مرگ بر طالب و نابود باد نظام ملاسالار به نبرد م

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

 


